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سلام به فردا

سیزده شماری اســت که در بسیاری از فرهنگ های 
جهان، شماری گُجسته (منحوس) و بی شگون پنداشته 
می شــود؛ به گونه ای که بســیاری از مردمــان، با بیم و 
پروایــی رازْوَرانــه و آیینی، از آن می پرهیزنــد؛ از همین 
روســت که در پاره ای از شــهرهای بزرگ و پیشــرفته و 
فناورانه، آسمانخراش ها را، اشکوب سیزدهمین نیست یا 
مهمانسراهای چندستاره نوآیینِ برگزافْ آراسته و زِیناوند 
(مجهّز) را، اتاق ســیزدهمین یا تالارهــا و هواپیماهای 

بزرگ و باشکوه را، نشستنگاه سیزدهمین. 
نسیمی از تندباد گجستگی و بی شگونی شمار سیزده، 
دیری اســت که به ایران نیز وزیده اســت و شــماری از 
ایرانیان هم آن را بی شــگون و ناهمایون می انگارند و به 
مُرْغْوا (فال بد) می گیرند. بر همین پایه است که این دید 
و داوری روایی یافته اســت که روز سیزدهمین فروردین 
روزی اســت بی شــگون و شــکوه و تنها بــا بدررفتن از 
تنگنای خانه و پناه بردن به دامان دشت و باغ و فراخنایی 
فرخنده و بهشت آیین که دست فسونکار بهار در هرسوی 
آفریده و گســترده است، از گجســتگی این روز نادلفروز، 

برکنار و بزنهار (در امان) می توان ماند. 
لیک، تــا آنجای که من می دانم، باور به گجســتگی 
و گزندینِگــی (دارای گزندبــودن) ســیزده و در پی آن، 
به ویژه، سیزدهمین روز فروردین ماه، در فرهنگ باستانی 
ایرانی و پیشــینه نیاکانی، پایگاهی ندارد و در هیچ یک از 
آیین ها و ســامانه های باورشناختی کهن، نمود و نشانی 

از آن دیده نمی آید. به وارونگی، ســیزدهمین روز از هر 
ماه، در گاهشماری دیرین ایرانی، روزی بوده است بسیار 
بشــگون و خجسته. زیرا این روز را ایرانیان به تِشْتَر یا تیر 
بازمی خوانده انــد و در تیر روز از تیرماه، جشــنی بزرگ و 
بشکوه می آراسته اند که جشــن تیرگان نامیده می شود. 
تشــتر یا تیر یکــی از فرّمندترین ایــزدان، در دین بهی یا 
کیش زرتشــتی اســت و یکی از فرّخ ترین و نیرومندترین 
و سودرســان ترین پهلوانان نمادین و آیینی ایرانی، یا حتّا 
از نگاهی فراخ و کلان؛ آریانی. ایرانیان کهن، تیر یا تشــتر 
را ایزدْپهلوان یا پهلوانْ ایزدی می دانسته اند که نگاهبان 
سرسبزی و آبادانی جهان است و پاینْدان (ضامن) فراخ 
توشِگی و فراخ نوشِــگی جهانیان. او، دلیر و پرداروگیر، 
تَهْمْ تن و سهم دردلِ دشــمنْ افکن، زیناوند و ورجاوند، 
با دیو دُرْوَند (پیرو دروغ) و پرِ بند و ترفند (مکر و فریب) 
خشکسالی و تنگْ توشِــگی که اپَوش نام دارد، به نبرد و 
آوَرْد، می پردازد و او را در هم می شکند و از پهنه آسمان 
می تاراند و می راند؛ دیوی تباه خوی و سیاه روی، بدکردار 
و زیان بــار که آســمان را بــا ابرهای تیــره تودرتوی فرو 
می پوشد: ابرهایی ســتبر که پرتو خورشید را از جهانیان 
باز می گیرند و دریغ می دارند؛ لیک بارانی نیز نمی بارند. 
تشــتر، پهلوان و ایزد بــاران، با اپوش، دیو ســخت روی 
نبــردی ســهمگین و هراس آفریــن،  ســختکوش، در 
درمی آویــزد؛ گرز بر تــارُک تاریک او فــرو می کوبد؛ تیغ 
رخشان را، برمی آمیزد؛ هنگامه ای هنگفت برمی انگیزد 
و خــون پلید این دیوِ دُژَم اوَارون (منحوس) را از تن تیره 
وی فرو می ریزد. درخشش آذرخش و غریو و غرش تندر 
که از درون ابرهای سیاه انبوه برمی آید نشانی دلنشین و 
نمود و نویدی نوشین است، خاکیان اندوهناک و آسیمه 
از بیم و باک را، از پیروزی تشتر و باریدن باران و فراز آمدن 
روزگار آســودگی و بهروزی. این ایــزدِ پهلوانِ رَد (بزرگ؛ 

ســرور) در نمادشناسی کهن ایرانی، در ستاره ای رخشان 
که آن نیز تیر یا تشتر نامیده می شود و ستاره باران است، 
نمادینه شده است. ستاره ای که سپهبد نگاهبان آسمان 
از سوی خاور اســت و با سپاهی از مینُوِیان، مرزهای آن 
را از تازش دیوان و دُرْوَنْدان پاس می دارد؛ ســتاره ای که 
فرّمندترینِ ستارگان است. در مینوی  خرد، آمده است که 
دانــا از این خردِ بَرینِ گوهرین (ذاتی) درباره ســتارگان و 
چگونگی آنها، می پرسد و مینوی خرد در پاسخ می گوید 
که: «از ســتارگان در آسمان، نخست ستاره تیشتر مهتر و 
بهتر و ارجمندتر و فره مندتر دانســته شده است و همه 
بهره مندی و رفاه جهان از راه تیشــتر اســت». (بخش 

۴۹- بند ۴). 
بر پایــه آنچه بس کوتاه نوشــته آمــد، پذیرفتنی و 
روا نمی توانــد بود که ســیزده، در ســامانه های  آیینی و 
باورشناختی و نهان گرایانه ایرانی، شماری گجسته باشد 
و ســیزدهمین روز هر ماه نیز، به همان سان، بی شگون 
و ناهمایون؛ به ویژه ســیزدهمین روز از فروردین ماه که 
ماهی است آیینی و ســپند و گرامی ترین و گرانمایه ترین 
جشــن میهنی و فراگیــر ایرانی در آن برگــزارده می آید: 

جشن باستانی و نمادینه و آیینی نوروز. 
بــه هر روی چنان می نماید که گجســتگی ســیزده 
دیدگاه یا باوری است که از فرهنگی نیرانی (غیرایرانی)، 
در روزگاری نه چندان دور، به فرهنگ ایرانی راه جســته 
است و ایرانیان را بر آن داشته است که سیزدهمین روز از 
فروردین ماه را گجسته بینگارند و به آهنگِ (نیت؛ قصد) 
پرهیز از پی آمدهای ناخجسته آن در سال نو، رهسپار در 
و دشــت  و باغ و بوستان بشوند و بهره جوی از خرّمی ها 
و خجســتگی های گیتی در بهار: گل و گیاه و سبزه و آب 
روان، آرزو ببرند که سال نو سالی باشد آکنده از فرخندگی 

و فروغ و فزونی و فرّهی. ایدون باد!.

سیزده نوروز:خجسته ترین روز کیس عجیب بابای سوفیا!

من میدون دوم هستم. دوسال پیش همین جا برای  �
شما قصه عشق وعاشقی ام را تعریف می کردم. برایتان 
گفتم که عاشق سوفیا هستم و بابای سوفیا، سوفیابده 
به من نیســت. یک روز بابای سوفیا گفت می خواهد 
برود پناهندگی بگیرد و گفت کیس پناهندگی سیاسی 
را امتحــان کرده که به شکســت منجر شــده، چون 
گفته اند اوج فعالیت سیاسی شما این است که لایک 
کنید! بعد بابای ســوفیا کیــس آزادی بیان را مطرح 
کرده که سفارتخانه بهش گفته تا حالا ۶۰۰ نفر آمده و 
گفته اند سردبیر روزنامه «شرق» هستند و می خواهند 
بروند پناهنده شــوند! بعد بابای ســوفیا رفته سفارت 
و گفتــه می خواهــد کیش خود را تغییــر بدهد. آنها 
گفته اند چطوری؟ بابای ســوفیا گفته با جابه جاکردن 
مهره رخ و گذاشتن آن جلوی مهره شاه! اما می تواند 
با حرکت دادن مهره وزیر نوکیش هم محسوب بشود 
و کیش جدیدی بدهد. بابای سوفیا بعد از تلاش های 
بســیار، آخر به این نتیجه رسید که برای پناهنده شدن 
یک راه بیشــتر نمانده اســت. به همیــن منظور یک 
شــب زمستانی من را کشــید کنار و گفت: میدون! اگر 
می خواهی با ســوفیا ازدواج کنی یک راه بیشتر ندارد. 
گفتم چه راهی؟ گفت باید با من بیایی تا ســفارتخانه 
و بگویی مســئله من و تو ازدواج است. اینجا بود که 
من به بابای ســوفیا گفتم درســت اســت که مشکل 
من و شــما ازدواج اســت، اما من معتقدم مشکل ما 
یک مشــکل داخلی اســت و نباید پای بیگانگان را به 
موضوع باز کنیم. در ضمن ازدواج یک امر شــخصی 
است و آشنا حق ندارد توش دخالت کند، چه برسد به 
بیگانه. بابای سوفیا که دید من متوجه اصل مشکل و 
درخواست او نمی شوم، قضیه را به صورت مبسوطی 

در گوشم شکافت. بعد گفت حالا نظرت چیست؟ 
جمع بندی

از آن موقع تــا الان من حبس بودم. حبســم هم 
سیاسی نبوده. به اتهام ضرب وشتم بابای سوفیا بوده. 
بابای ســوفیا هم بعد از کتکی که از من خورد، رفت 
و کیس جدیدی در ســفارت مطرح کرد و آنان هم تا 
آثار ضرب وشتم را دیدند قبول کردند. الان بابای سوفیا 
رفتــه خارج و برای خودش شــبکه ماهواره ای زده و 
تصمیم دارد با جمع کردن هوادار به کشــور برگردد و 
همه چیز را از نو شروع کند! فردا باقی قصه را برایتان 

تعریف می کنم.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

یادداشت

تعطیلــی ۱۵روزه جریــانِ حرفــه ای 
رســانه ای در ایران، موضوعی اســت که 
بارها از سوی فعالان مطبوعاتی و برخی 
مصلحان اجتماعی به عنوان یک نقیصه 
جدی در سپهر اطلاع رسانی کشور مطرح شده است؛ معضلی که با وجود اتفاق نظر 
در «معضل بودگی» آن، کوششی برای حل آن صورت نگرفته است. مانعِ بزرگی که 
مدافعان تعطیلی مطبوعات در روزهای تعطیلی نوروز بدان اشاره می کنند، تعطیلی 
شــبکه توزیع، ســفرهای نوروزی مردم و عدم تمایلِ صاحبان بنگاه ها و شــرکت ها 
بــه درج آگهی در روزنامه ها در این ایام اســت. فارغ از اینکــه این دلایل تا چه حد 
«درســت» و «دقیق» اســت و آیا راهی برای تغییر این وضعیت وجود دارد یا خیر، 
موضوعی که انگیزه نگارش این مقال شــد، رقیبِ تازه نفســی اســت که مطبوعاتِ 
نوشــتاری حتــی در روزهای غیرتعطیل هم که منتشــر می شــوند، گاه از آن عقب 
می مانند؛ رقیبِ سرسختی به نامِ شبکه های اجتماعی و وسایل نوین ارتباط جمعی.  
تعارف نباید کرد، شــبکه های اجتماعی به خودی خود رقیبی جدی برای مطبوعات 
و رســانه های مکتوب اند و همین هم هست که تعطیلی مطبوعات در ایام نوروز را 
به طــور حیرت انگیزی عجیب می کند؛ باید قبول کرد کــه این تعطیلی یعنی تقدیمِ 
جریان اطلاع رســانی به شبکه های اجتماعی. این یعنی ۱۵ روز شایعه، این یعنی ۱۵ 
روز صداقت نداشتن در اطلاع رسانی، تناقض گویی، مبالغه و اغراق، تحریف، عینی و 
واقعی نبودن پیام ها و اخبار، بی طرف نبودن، جریان سازی توهم آمیز و غیراخلاقی و... 
این یعنی ۱۵ روز حذف تحلیل و تفســیر... غیبتِ ما حضور آنهاســت و چه فرصتی 
بهتر از این دو هفته برای احساس بی نیازی مطلق مردم به روزنامه ها؟ واقعا در برابر 
این پرســش که «وقتی روزنامه ها دو هفته به تعطیــلات می روند و آب از آب تکان 
نمی خورد پس اساســا چه نیازی هســت به مطبوعات در دیگر روزهای سال»، چه 
پاسخی می توان داد؟ وقتی خودمان خودمان را جدی نمی گیریم، چطور توقع داریم 
مردم ما را جدی بگیرند؟  این موضوع در سطح ملی و بین المللی هم دارای تفسیرها 
و خوانش های تأمل برانگیزی است؛ این تعطیلی این پیام را به جهان مخابره می کند 
که روزنامه نگاران ایرانــی ۱۵ روز کار نمی کنند! این یعنی ۱۵ روز بی خبری مطلق از 
مجاری رســمی و حرفه ای مطبوعاتی و مهم تر از همــه این تعطیلی یعنی حذف 
مرجعیت از رسانه های معتبر داخلی. درحالی که این روزها چهار رسانه بین المللی 
یعنی یونایتدپرس، آسوشیتدپرس، فرانس پرس و رویترز، روزانه نزدیک به ۴۰  میلیون 
کلمه خبر به سراسر دنیا مخابره می کنند و ۹۰ درصد اخبار خارجی روزنامه ها و سایر 
وســایل ارتباط جمعی، از این چهار منبع خبری تهیه و پخش می شود و بی بی سی 
هم شــانه به شانه آنها در این مســیر گام برمی دارد، تعطیلی دوهفته ای مطبوعات 
چه معنایی می تواند داشته باشد؟ وقتی خودمان حذف مرجعیت رسانه ای داخلی 
را دامــن می زنیم، چگونه از جریانِ نابرابر رســانه ای می توانیم ســخن بگوییم؟  در 
روزگاری کــه روزنامه ها به خاطر ویژگی هایی از قبیل ارزانی، فراوانی، نقل صحیح و 
دقیق اخبار، اختصار و تنوع مطالب و سادگی زبان و...، قادر هستند طیف گسترده ای از 
اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش اطلاعاتی قرار دهند و نیز به واسطه مقبولیتی 
که در مردم دارند می توانند وســیله خوبی برای انتقال آگاهی های مختلف به ذهن 
و خاطر مردم و ترمیم و تصحیح روابط و ضوابط موجود در جامعه باشــند، چرا ما 
خود عاملی می شــویم برای کم رنگ شدنِ جریانِ حرفه ای رسانه ای؟ مگر غیر از این 
اســت که آسیب پذیرترین بخش رسانه ای در جامعه ما، بخش رسانه های نوشتاری 
آن اســت؟ مگر غیر از این است که این بخش که به لحاظ پایداری و پیوستگی آن و 
از ســوی دیگر به دلیل پیشینه و زمینه تاریخی اش، باید به جد در برنامه های توسعه 
کشور مورد توجه قرار گیرد؟ به نظر می رسد باید یک بازنگری اساسی در نوع نگاه به 
انتشارِ روزنامه ها در تعطیلاتِ طولانی نوروز داشت؛ نگاهی که هم عوامل محدود و 
تهدید کننده انتشار روزنامه ها را از میان بردارد و با اتخاذ راهکارهایی، شرایط را برای 
انتشــار و دیده شدن مطبوعات فراهم آورد و هم این پیام را به مخاطبان از یک سو و 
جهان از سوی دیگر مخابره نکند که کشوری در جهان هست که می تواند دو هفته یا 

بیشتر روزنامه نداشته باشد و آب هم از آب تکان نخورد!.

تعطیلى 15روزه مطبوعات و طرح چند پرسش
گردشگرى فرهنگى

اصولا ضرب المثــل و حکایت را خیلی 
دوســت دارم. یکی از محبوب ترین آنها 
برایم ماجرای دوستی خاله خرسه است؛ 
حالا توضیح می دهم، ولی اول باید یک 
مقدمــه بیاورم.  به قول بزرگان، ترجیح دادن کالای ایرانی به کالاهای بنجل خارجی 
امری است پسندیده. من که همیشه طرفدار سرسخت کالای ایرانی بوده و هستم و 
وقتی برای خرید می روم، مرتب با خریداران دیگر و فروشــندگان در این مورد بحث 
دارم. آی حــرص می خوردم وقتی فروشــنده با یک قمپزی از اینکه جنس لباس (یا 
حتی ماکارونی) ترکیه ای اســت حرف می زند، انگار که اجناســش از ناف پاریس یا 
ســوئیس آمده و همیشه هم بحثم این بوده که «حالا دیگه ترکیه هم برای ما شده 
خــارج!»  جالب اینکه در بحث کالای خارجی، همــواره کالاهای وارداتی چینی بد 
هســتند، اما ترکیه ای خوب! من هنوز باور نمی کنــم که کیفیت در این باور به کالای 
ترکیه ای چندان نقشی داشته باشد، چون هیچ جای دنیا (غیر از ایران) به کالای چینی 
انگ بی کیفیتی نمی زنند و برعکس به کالای ترکیه امتیاز کیفیت بدهند! (اصلا ترکیه 
غیــر از ایران، به جایی صادرات پوشــاک و خوراک دارد؟) البته منکر این نمی شــوم 
که برخی از بازرگانان غیرمحترم (و اغلب از رانت اســتفاده کن) بازار چین را شــخم 
می زننــد تا ارزان تریــن و نازل ترین اجناس را بخرنــد و وارد مملکت کنند، اما حتما 
همین رفتار در واردات اجناس ترک هم انجام می شود، حالا چرا اجناس ترک خارجی 
محسوب می شوند و مرغوب؟ لابد بستگی دارد به آن یک لکه کوچک غرب استانبول 
که مرز قاره جعلی اروپا از آن می گذرد (چون قاره یعنی انبوهه پیوسته ای از زمین که 

به صورت خشکی های بزرگ سر از آب درآورده اند). 
به هرحــال برای ما همیشــه غرب به به بوده و شــرق اه اه! از جــلال آل احمد تا 
شایگان تازه مرحوم و از هومی بابا تا ادوارد سعید، درباره این تفاوت و عشق به غرب 
حرف زده اند و فلسفه بافته اند؛ اجازه بدهید من فقط اضافه  کنم که لابد راه نداشتن 
ما به این غرب موعود (ویزای کذایی) و همچنین منع همیشــگی آن از تریبون های 
رســمی (از روزنامه تا تلویزیون و دنیای مجازی) و ایضا سانســورهای نابجا درباره 
غــرب (که روزبه روز از اعتبار این تریبون ها می کاهد) از یک طرف و تحســین و ذوب 
در همه مظاهر مدرنیته غرب در تریبون های غیررســمی (و بیشــتر آن ورآبی) که به 
علت ضعف در رقابت با آنها روزبه روز اعتبار کاذب بیشــتری می یافتند (و می یابند) 
از طرف دیگر، این عشــق به غرب را همیشــه برای ما زنده نگه داشته است.  حتما 
می دانید که برعکس بازار چین که اغلب تیول دولتی ها بوده، بخشــی از بازار ترکیه، 
مال مردم تاجر (یا تاجرنما) بوده و هست. اینکه یک عده خانواده و دوست و آشنا را 
جمع کنند و خرجشان را بدهند تا به وسیله هرکدام از آنها جنس وارد کنند و دوبرابر 
قیمت به خلق االله بفروشــند تاریخی ۳۰ ساله در اقتصاد ایران دارد. حالا این سریال 
مردم پسند و خوش سروشکل «پایتخت ۵» این سوژه کهنه را برداشته، به روز کرده و با 
مخلوطی از داعش به این نتیجه رسیده که هیچ جا وطن نمی شود، خب دستش درد 
نکند؛ اما چرا به قیمت عشق به ترکیه (تو بخوان غرب) و تحسین بلامنازع صنعت 
گردشــگری این کشــور! به خدا ما هم ترکیه رفتیم. اتفاقا ما، هم گندم خوردیم، هم 
دست مردم دیدیم! البته نه اینکه فقط سوار هواپیما بشویم، استانبول یا آنتالیا پیاده 
شویم و مدهوش آن تکه باشــیم که به غرب چسبیده! ترکیه برای خودش فرهنگ 
دیگری دارد و همه اش در مظاهر غرب خلاصه نمی شود. مگر می شود شما به ترکیه 
بروید و حجاب اســلامی نبینید که ما در سریال پایتخت نمی بینیم؟ مگر می شود به 
ترکیه بروی و اذان از بلندگوهای مســجد نشنوی! آخه مگر می شود یادمان برود که 
کلمه شــراب و مشــروب را از تمام رمان ها و کتاب ها در ارشــاد حذف می کنند و در 
فیلم های دوبله شده تبدیل می شود به لیموناد و شربت، ولی در «پایتخت ۵» قشنگ 
حرف از مشروب خوردن در این کشور اسلامی زده و نمایش هم داده می شود. آن هم 
در تلویزیونی که وظیفه اصلی منشی صحنه ها و کارگردان ها را به این خلاصه کرده 
اســت که مچ فلان بازیگر خانم یا دوتا تار مویش پیدا نشــود! به استناد تیتراژ پایانی 
این مجموعه، مؤسســه محترم «اوج» اسپانسر اصلی این سریال است! استغفراالله! 
آخه آدم دم خروس را باور کند یا قسم... . باور کنید دوستی خاله خرسه همین است.
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دور دنیا

دروغ های واقعی
این روزها آن قدر هرروزه اخبار باورنکردنی می شنویم 
کــه باورکــردن همه چیز، دیگــر آســان ترین کار ممکن 
اســت. ظاهرا تنها روزی که می توانیــم با خیال راحت 
اخبار رســیده را تکذیب کنیــم، اول آوریــل غربی ها یا 
ســیزده به در خودمان است که شــبکه های اجتماعی و 

حتی رسانه های رســمی پر می شود از خبرهای موسوم 
بــه دروغ اول آوریل یــا دروغ ســیزده و وای به حال آن 
بخت برگشــته ای که بخواهد وســط این همــه چوپان 
دروغ گــو، یک خبر جدی و مهم منتشــر کنــد. از جمله 
دروغ های عمدی منتشرشده در رسانه های غیرایرانی در 
این روزها می توانیم به خبر ورود نوشابه کوکاکولا با مزه 

آووکادو به بازار، ســفر معنوی شاهزاده هری انگلستان 
بدون همسرش، طراحی کشتی فضایی چرخان ریچارد 
برانسون برای ســوزاندن کالری های اضافی، تغییر رنگ 
پاســپورت های اتحادیه اروپا، قرارداد جدید ســث روگن 
کمدیــن با نتفلیکس و ورود اســتیون کینگ، نویســنده 

رمان های ترسناک، به انتخابات فرمانداری اشاره کرد. 
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